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 چکیده

یکی از ارکان مهم در تشکیلات ای پس از تشکیل حکومت به نهادهای مختلفی جهت پیشرفت امور نیاز است. قضادر هر جامعه

که در اسلام بر کرسی قضاوت نشست و برای حل و فصل خصومات داوری نمود، اولین فردی . شودشمرده میحکومت اسلامی

از بعد .شخص پیامبر )صلی الله علیه و آله( بود. آن حضرت با حفظ سمت تبلیغ شریعت، منصب قضاوت را نیز به عهده داشت

تقاد به خداوند از متقن ترین قضاوت و داوری حقیقی از منظر علمای شیعه پس از اع .ایشان هم متصدی این سمت خلیفه بود

های فراوانی وجود در خصوص قضاوت و اهمیت این جایگاه توصیهاست. در منابع نفیس اسلامیاصول دین اسلام دانسته شده

عباسی شماری از شیعیان در امور اداری دولت عباسی مشغول به  دوم. در عصر دارد که نشانگر خطیر بودن این منصب است

مردان عباسى را در شمار شیعیان آورده است که عبارتند سید محسن امین در جلد نخست کتابش تعدادى از دولت .اندکار بوده

از: ابو سلمه خلال، نخستین وزیر خلافت عباسى که به وزیر آل محمد ملقب بود، ابو بجیر اسدى بصرى، از فرماندهان و امیران 

که به اقداماتی را انجام داد السّلام( )علیه گیرى امام کاظمهنگام دستاشعث  محمد بن بزرگ زمان منصور، وزیر هارون الرشید.

کند، على بن یقطین، یکى از وزراى هارون، یعقوب بن داود، وزیر مهدى عباسى و طاهر بن حسین خزاعى، تشیّع او دلالت مى

برآن این مقاله  نگ ابى السرایا نفرستاد.حاکم خراسان در عهد مأمون و فاتح بغداد که بدین سبب حسن بن سهل او را به ج

با روش تاریخی و بررسی اسناد و مدارک بجای مانده در منابع تاریخی و حدیثی و فقهی، نقش شیعیان در دستگاه  است که

 اند مورد بررسیمشغول به قضاوت بودهعباسی که شماری از عالمان شیعه نیز در این زمان به طور رسمیدوم قضا را در عصر 

 قرار دهد.

 قضاوت. قاضی، عصرعباسی، شیعه، ،قضادستگاه  حکومت اسلامی،های کلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب »اقامه عدل و قسط در جامعه بشری از مهمترین اهداف بعثت پیامبران است: 

، و با آنها کتاب اسمانی و میزان نازل کردیم تا خود را با دلایل روشن فرستادیمما رسولان » ؛«والمیزان لیقوم الناس بالقسط

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تامین حقوق مردم و استقرار عدالت  1.«مردم قیام به عدالت کنند

بر ، همیشه اکثریت پذیرفته نشده از سوی  قلیتعنوان اهشیعه در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام باست. اجتماعی قائل شده

و حکومت عباسی بیشتر گرایش سنی داشت و معتزله و شیعه غالبا از دیدگاه حاکمان  شدی سیاسی اجتماعی رانده میحاشیه

یچ وجه های حکومتی نفوذ داشت، که به هیافته و در گوشه و کنار دستگاهمطرود بودند، با این حال جامعه شیعه به حدی عمق

آمدند و در علوم مختلف سرآمد روزگار بودند. در خصوص که شیعیان قشر فرهیخته جامعه به شمار میحذف آنان میسرنبود. به

 پرداختند.و زمان های مختلف به قضاوت میمکان ها و در  یک کار حکومتی بود، شیعیان نفوذ کامل داشتندامر قضاوت نیز که

 اشد، خلافتب، و حتی در موقعیت هایی توانست میدان دار عرصه سیاسی و قضایی نی باز نماندهیچ گاه در حضور و نقش آفری

 ی توان بهموم عباسی دقاضیان شیعه در عصر از  .حاکم را به پیروی از خود فراخواند و باعث ایجاد فرهنگ و تمدن شیعی شود

ن محمد ب، عمر ن عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، احمد بسلامه بن حسین موصلی از قاضیان شیعی در عصر دوم عباسی

 مزی، أحمدرامهر الأَزدی، أبو بکر محمد بن عمر معروف به ابن جعابی قاضی موصل، ابو محمد حسن بن عبدالرحمن بن خلاد

 ، تنوخیحسان  نب بهلول بن إسحاق بن ، أحمدرفاعی محمدّ بن یزید أبو هشامهارون،  بن بن محمد بن اسحاق دینوری، احمد

 اشاره کرد. داود تنوخی أبی فهم بن محمد بن علی بن ابوالقاسم علی بن محمد بن ابی فهم تنوخی، محسن

.متاسفانه نقش شیعیان در تشکیلات قضایی از جمله مسائل مهم اجتماعی است که غالبا از دید تاریخ نگاران پنهان مانده است

تاکنون تحقیق جامعی پیرامون  آن،ل سیاسی و اجتماعی و شئون مختلف به رغم جایگاه بسیار مهم تشکیلات قضا در مسائ

هایی بصورت گذرا و مختصر درباره شیعیان عباسی صورت نگرفته است اما تک نگاره دومنقش شیعیان در دستگاه قضا در عصر 

خلافت عباسی نوشته مصطفی وجود دارد که کافی نیست.از جمله این آثار می توان به کتاب های دولتمردان شیعه در دستگاه 

نوشته سید روح الله پرهیزکاری، مبارزات شیعیان در دوره نخست خلافت  صادقی کاشانی، نظام قضایی در تمدن اسلامی

به قلم علی رجایی  دومنوشته سمیره مختار لیثی و پایان نامه هایی چون تحول و تطور نظام قضایی عصر عباسی  عباسیان

، به قلم سید روح الله پرهیزکاری، اصحاب عباسی دومو عصر  یقی نظام قضایی در حکومت امام علی )ع(قاضی لو، مطالعه تطب

نظام قضایی در  ، به قلم محمد الیاس حجازی و مقاله هایی چونصاحب منصب ائمه در حکومت عباسیان تا پایان غیبت صغری

                                                           

 ۲۵حدید.. 1
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یگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی و امپرطوری عثمانی ، مقایسه تطبیقی جاایران پس از اسلام به قلم سید حسن امین

به قلم جواد جهانگیری، تحولات دیوان قضایی در عصر عباسی و تاثیر آن بر وضعیت و جایگاه قضات از آغاز تا تسلط آل بویه بر 

تر و از نظر زمانی و مکانی  کرد این موضوع با نگاه تخصصیضرورت ایجاب می لذااشاره کرد.  بغداد به قلم فهیمه فرهمند پور

کاربرد نتایج تحقیق در نقش فرهنگ شناخت  ،هدف از نوشتار این مقالهمحدود و مشخص مورد بررسی قرار بگیرد.

 است. نقش شیعیان در تغییر و تحولات قضایی عصر عباسیو پی بردن به  شیعی در بسط عدالت در جامعهاسلامی

 مبانی نظری .2

قضاوت  .ستات قضا و بحث عدالت از مهم ترین مسائل اجتماعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته نقش شیعیان در تشکیلا

ند بهه ، لکن خلفای عباسی در صدد بوداز مناصبی بود که ابتدا ذیل وظایف خلیفه قرار داشت و به تدریج به دیگران تفویض شد

یکی از مهم تهرین شهئون اداره جامعهه . ود بهره سیاسی ببرندبه دیگران همچنان از موقعیت دینی آن برای خ قضارغم تفویض 

شهود و جامعهه اسهتحکام عبارت است از قضاوت در میان مردم که با قضاوت درست در میان مردم عدالت در جامعهه برقهرار می

کردند بعهد ضاوت میبه قضاوت اهمیت زیادی داده شده وپیامبر اکرم )ص( خودشان در میان مردم قیابد. در فرهنگ اسلامیمی

ه دسهت عباسهیان به امیر مومنان علی)ع( بود. هرچند اداره جامعه تا پایان عصهر ،پیامبر نیز مهم ترین قاضی در میان مسلمانان

شهتندوگاهی اهل بیت و شیعیان نبود ولی آنها در امر قضاوت میان مردم بی نقش نبودنهد و در تهدوین منهابع قضهایی نقهش دا

بودند بهه اههل از جامعهه اسهلامیآمدند و همواره شیعیان که بخش مهمیبشمار میبیت جزء قضات رسمی بعضی از پیروان اهل

. در زمان عباسیان تشکیلات قضایی تکامل و تغییرات چشم گیهری پیهدا کهرد و کردندبیت و علمای شیعه در قضاوت رجوع می

 . به ریاست قاضی القضات پدید آمددیوان قضایی بطور رسمی

در جهت شناسایی  است گامی ،هه( نوشته شده 334 – 132در عصر دوم عباسی) قضان نوشتار که با عنوان نقش شیعیان در ای

اندیشهه    توانسهتند در بسهط عهدالت در جامعهه وخلافت عباسی حضور داشته و تاثیری کهه می قضانقش شیعیان در دستگاه 

 های مورخان بها محوریهت اههل سهنتکه غالبا بررسی های تاریخی و نوشته عدالت و عدالت خواهی داشته باشند با این اهمیت

 است. صورت گرفته و به موجودیت تشیع کمتر توجه شده
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 . بررسی و نقد منابع3

ریخی اوش ههای تهادر تدوین این مقاله تلاش شده تا حد امکان از منابع مرجع و متون کهن بهره برداری شود. از آنجایی که ک 

پردازیم که در این پهووهش مهورد اسهتفاده قهرار باشند، در این بخش به بررسی برخی منابع اولیه میابع مکتوب میبراساس من

شهود و تهاریخ نگهاران در تالیفهات خهود یافت میگزارش های بسیار کمی قضاگرفته است. در منابع اولیه تاریخی درباره منصب 

 . اندرداختهیا معاریف عصر خود پبیشتر به ذکر نام قضات و

توان به منابع زیر اشاره شود که می، شامل طیفی از منابع مختلف تاریخی میمنابع مربوط به نقش شیعیان در قضا، دوم عباسی

 کرد:

( مشهور بهه ابویوسهف قاضهی هه 182-113یعقوب بن ابراهیم بن سعد بن بجیر انصاری)ابویوسف ثر قاضیا. کتاب الخراج : 3-1

یوسهف نخسهتین کسهی بهود کهه بهه .ابو1به دستور هارون الرشید تدوین گردیهد هه 170است که به سال عباسی  بغداد در دوره

ای فقیر متولد در کوفه در خانواده هه 113انتخاب شد او، در سال دستور هارون الرشید به منصب قاضی القضاتی خلافت اسلامی

کهرد و بهه قهانون گهذاری انهد  کهه در فقهه و حهدیث پهووهش می. وی را فقیههی زبهر دسهت و از حافظهان حهدیث خوانده2شد

، را نیز در دوران خلافت عباسیان بر عههده داشهته اسهت قضامولف افزون بر اینکه فقیه و مجتهد بوده است منصب  3پرداختمی

، اهمیهت 4اشهته اسهتوی همچنین درباره حقوق قاضیان و قانون هایی برای زندانیان تعیین کرده، نوع لباسشان هم مطهالبی نگ

است. و قاضی ابویوسهف در پاسهخ های بعدی موجب تالیف آثار هم نام در این زمینه شدهای است که در دورهاندازهاین کتاب به

نیزابویوسف را مورد عنایت خاص خود قرار داد و بهر منصهب قضهای هارون  5ه است.های هارون الرشیداین کتاب را نگاشتبه نامه

داراین سمت بود. هارون چندی بعد ابویوسهف را لقهب قاضهی القضهات داد و ایهن رد و او همچنان تا پایان عمر عهدهبغداد ابقا ک

چند به درستی دانسته نیسهت کهه قاضهی القضهات در . هر6بود که چنین لقبی به کسی اعطها شدنخستین بار در تمهدن اسلامی

آید که ابویوسف عزل و نصهب قاضهیان لی از برخی حکایات پراکنده برمیآن هنگام چه اختیارات و مسئولیتهایی داشته است، و

حقیقهت دارد  همکاری ابویوسف باخلفای عباسی و قبول منصب قضا در حکومت آنان نشان از این ولایات را برعهده داشته است.

ابوحنیفهه نبهود، ولهی برخهی  که وی در مسائل مربوط به شرایط امام بر حق و لزوم قیام در برابهر حکومهت جهور، پیرونظریهات

                                                           

 .1۴۵. الهادی درقاش، نظام الخراج من خلال کتاب الخراج، ص 1

 .۲۴۶، ص 1۴.خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۲

  .۲۵1، ص1، ج . تنوخی، نشوار المحاظرة و اخبار المذاکرة۳

 .1۵۲ص ،۶.ابن خلکان، وفیات الاعیان،ج ۴

 .۳یعقوب بن ابراهیم، کتاب الخراج، ص .ابویوسف،۵

 .۲۴۵، ص 1۴.خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۶
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 آراء ابوحنیفه را در این باره از نظر دور نداشته است. الخراج اظهارنظرهای او دربارۀ امام عادل و امام جائر در کتاب

القضهاتی را در یعنی مهدی و هادی را پهذیرفت و پهس از آن نخسهتین جایگهاه قاضیابویوسف منصب قضاوت دو خلیفه عباسی

 باسهیان کتهابعیکی از مهم ترین آثار قاضهی ابویوسهف در نظهام اقتصهادی زمانه هارون الرشید از آن خود کردتاریخ اسلام در 

هارون الرشید حاکم وقت بهرای از بهین بهردن از فتوحات بلاد اسلامیاند  که بعدالخراج است درباره دلیل تالیف این کتاب اورده

 افتاد.کر تنظیم و تدوین فقه اسلامیبی عدالتی و تامین عدالت برای هر شهروند به ف

جعفر بهن وههب  یعقوب اسحاق بنبه زبان عربی تالیف احمد بن ابیترین تاریخ های عمومیاز قدیمییعقوبی: . کتاب تاریخ3-2

م شغل دبیری در دربهار عباسهی و لقهب دو . لقب نخست اشاره بهاستیاد شده(است. از وی با عناوین کاتب و اخباریهه 284)م

ی سهوم هجهری اسهت ای از تاریخ جهان از آغاز تها اواسهط سهدهبخاطر مورخ بودن و آشنایی او با تاریخ است.این کتاب خلاصه

ی داسهتان آفهرینش آغهاز شهده ی تاریخ پیش از اسلام اسهت. در بخهش فعلهی کتهاب کهه از میانههبخش نخست کتاب درباره

 ای از پادشاهان و ملل و ممالک جهان آمده است. تاریخچه سرگذشت پیامبران از آدم تا عیسی)ع( و پس از آن

د نهیم قهرن یعقوبی بر خلاف بسیاری از مورخین دوره اسلامی، در محتوای مطالب تاریخی خود به طبری وابسته نیست و حهدو

 پیش از وی،تاریخ خود را نگاشته و از این جهت تاریخ وی اهمیت خاصی دارد.

تر به شرایط سیاسی آن  تر و مستقل بیان دیگرمورخین دوره عباسی متفاوت است و تا حدودی آزادانهعباسیان با  بیان او درباره

اص ا لطهافتی خهبهدوره نگریسته است وی درباره عباسیان میانه روی را رعایت کرده از وقایعی که برای آنهان ناخوشهایند بهوده 

 .است هه 334تا 232ذ ترکان در دربارعباسیان از یعقوبی مورخ عصر دوم عباسی است که عصر نفو.سخن گفته است

گیری درباره عباسیان،خلفای معاصر وی اسهت و حتهی در یعقوبی،خالی بودن آن از هرگونه مدح، ستایش و جهتتاریخ ازمزایای

وت به صهورت شود در باب نهاد قضایک پنجم کتاب را شامل میمواردی به نقد آنان نیزپرداخته است. تاریخ عباسیان نزدیک به

 محدود به ذکر قضاوت دوران خلفا و چگونگی انتصاب قاضیان در عصر عباسی میپردازد. 

( کتابی است که به زندگی نامه قضات پرداخته و در حوزه دیوان سالاری و هه 306اثر قاضی وکیع )م.کتاب اخبار القضات: 3-3

 1. آیدعتماد در علم رجال و أمور اجتماعی به شمار مینظام قضایی به نکاتی در خور اشاره کرده است و منبعی قابل ا

( اسهت کهه بهه ههه 310، اثر محمد بن جریهر طبهری )ماز معروف ترین آثار تاریخی قرن سوم هجری.کتاب تاریخ طبری: 3-4

ترتیهب سهال به را درطی سه قرن نخست اسهلامی جهان و تاریخ اسلام و دولت های اسلامیتفصیل در این اثر که تاریخ عمومی

توانهد در تهاریخ اسهلام پووهشهی را بهه شمار و گزارش کرده است این اثر آنچنان اهمیت دارد که کسی بدون توجه به آن، نمی

                                                           

 . 1۵۶ -1۵۲ابن ندیم، الفهرست، ص . 1
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یکهی از بزرگتهرین یا تاریخ الامم و الملوک است اما به تاریخ طبری شهرت دارد. وکتابنام اصلی این. تاریخ عمومی1سامان رساند

، اجتماعی و اقتصادی خلافت عباسی بر ایهران ، سیاسیاست حیات او مصادف با تسلط فرهنگیبع دوره اسلامیو معتبر ترین منا

. تاریخ طبری همواره مورد استناد کتاب های تاریخی بعد خود قرار گرفته و تاریخ نگاران پس از وی بهه کتهاب او مراجعهه است

 کنند.می

از اسهلام در بخهش تهاریخ اسهلام از بعثهت شود تاریخ قبل از اسلام و تاریخ بعدمیکتاب تاریخ طبری به دو بخش اصلی تقسیم 

ای اسهت از روایهات تهاریخ طبهری مجموعههرا نقل کرده است  هه 302پیامبر تا هجرت را بیان کرده و سپس از هجرت تا سال 

ء سلسهله راویهان و سهپس خبهر ه ابتدااست، بدین صورت کگوناگون از روایان مختلف که به شکل معمول روایات خبر نقل شده

یکسو به امانتداری کامهل و در شود  بنابراین تاریخ طبری نقلی است و مولف دخل و تصرفی در منابع خود نکرده و ازگزارش می

ایان ش از خطر نابودی خدمتیاست و به حفظ منابع اسلامی راجع به هر واقعه را آوردهنوع خود بی نظیر روایات متعدد و متنوع 

 کرده است.

در های تاریخی این کتاب اساس و پایه بسیاری از فتاوی بوده است که منسوب بهه دوران نخسهت خلافهت عباسهی اسهت، داده

ه ع بهه جایگهاتاریخ طبری به معرفی نام قضات و شهرهایی که درآن مشغول به فعالیت بودند پرداخته شده و گزارش هایی راجه

است اما بصورت اختصاصی به آن پرداخته نشده و با توجهه بهه اهمیهت امهر یخته بیان شدهقضات در حکومت بصورت جسته گر

 پرداخت با ارزش تر بود.این امر میقضا اگر بصورت اختصاصی به

ز معتبرتهرین ا( کهه هه 346نوشته ابوالحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی )مکتاب مروج الذهب و معادن الجوهر: . 3-5

را از اصهحاب امامیهه « مسهعودى». شرح حهال نگهاران شهیعه ، در قرن چهارم به نگارش در آمده استاستعمومی منابع تاریخ

یهاران یکی ازدان و دانشمند عرب بود. نسب وی به عبدالله بهن مسهعود نگار و جغرافی. علی بن حسین مسعودی تاریخانددانسته

است؛ ولی نحهوه برخهورد او بها اش مذهبش را اعلام ننمودهآثار به جای ماندهرسد. گرچه مسعودی در برجسته پیامبر اسلام می

از دین کتهاب بعهاتاریخ صدر اسلام مخصوصاً خلافت علی ابن ابی طالب، و نیز بررسی برخی أثارش بر شیعه بودنش دلالت دارد. 

کند،که کهدام ریخته اشاره میصورت جسته گ. مسعودی درلابلای متنش بریخ ایران استیکی از مهم ترین منابع تاتاریخ طبری

 یافت.این مقام دستای بهقاضی در چه دوره

( به زبان عربی نوشته اسهت. هه 384-327کتابی است که قاضی ابو علی محسن بن علی تنوخی )کتاب الفرج بعد الشده :. 3-6

. آید، که تنوخی نیک میشهناخته اسهترب به شمار مییکی از انواع ادبی در ادبیات عالفرج بعد الشده تنها نام کتاب نیست بلکه

اما چناچه پیداست مهم ترین منبع الفرج همانا کتاب نشوار است وی الفرج را در اواخر زندگی و سالهاپس از نشوارنگاشته است. 

                                                           

  .1۲قادری، تحول مبانی مشروعیت خلافت، ص  1.
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ارسی ایهن کتهاب حکایت است ترجمه ف492انبوهی از داستانهای کتاب نخست را در الفرج تکرارکرده، این کتاب مجموعا دارای

قمری به دست سدیدالدین عوفی و نیز به دست حسین بن اسعد دهستانی صورت گرفتهه اسهت. تنهوخی  هفتمی سده در میانه

در این کتاب به شرح حال نویسی برخی از قضات دوره عباسی پرداخته است که اطلاعات سودمندی به دسهت میدههد. بعنهوان 

 دهد.یوسف میی قاضی ابونمونه وی اطلاعات خوبی راجع به زندگ

ما از ضعف خلافت عباسی و تغییرات ناگهانی و سریع دستگاه وزارت را از قول وزرای دوران کهه مسهتقینویسنده جزئیات مهمی

 اند، نقل کرده است.باسیاست روز در تماس بوده

کتابی است که قاضهی ابهو علهی مع التواریخ یا جانشوار المحاظرۀ و اخبار المذاکرۀ کتاب نشوارالمحاظرة و اخبار المذاکرة:.3-7

است. اینکه کتاب را بهدین ی تحریر در آورده قاضی، ادیب، شاعر، و نویسنده سده چهارم قمری به رشته محسن بن علی تنوخی

 .1ما حسناای: کلاگویند: ان لفلان نشوارا حسنا، شود و میبه سخن نیکو اطلاق می« نشوار»نام، نامگذاری کرد، از آن روست که 

این کتاب شامل داستان هایی است و مهم ترین موضوعات آن اخباری راجع به قضات و رفع مشکلات دادخواهی است مطهالبی 

ههای اصهلی این منصب داشته اسهت. از ویوگی، حاکی از ان است، که مولف اطلاعات دقیقی نسبت بهکه در این کتاب ذکر شده

طبقات و اصناف مختلف جامعهه در ارتبهاط بهوده و سهخنان و اخبهار انهها را شهنیده و بهه این کتاب این است که مولف خود با 

ی خهود او، ایهن و بهه گفتههی تحریر درآورده است و برای نگارش کتاب خود از هیچ منبع مکتوبی استفاده نکهرده اسهت رشته

 2است.مطالب در هیچ کتابی ضبط نشده

منزلهت  وبی مقهام وداخته در بین آنها حکایاتی هم ذکر شده که با مطالعه آنها بهه خهدرمیان حکایاتی که تنوخی به ذکر آنها پر

 قاضی در دوره اول عباسی را نشان میدهد. 

ما از ضعف خلافت عباسی و تغییرات ناگهانی و سریع دستگاه وزارت را از قول وزرای دوران کهه مسهتقینویسنده جزئیات مهمی

 است.که در این تحقیق از مطالب این کتاب استفاده شده ل کرده استاند نقباسیاست روز در تماس بوده

 

( اسهت او در ههه 450اثر ابوالحسن علی بهن محمهد بهن حبیهب مهاوردی)م  کتاب الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة:.3-8

ابور( و بغداد که در اولهی در نزدیکی نیشمناطق مختلف بر مسند قضاوت مینشسته که از آن جمله قضاوت در شهرهای استوار )

یکی از مهم ترین مشاوران خلفهای عباسهی یافت، بدین ترتیب اوبه لقب اقضی القضاتی افتخار، و در دومیبه لقب قاضی القضاتی

یی پرداخته است. که با تسلطی که در امور فقههی و قضهاالقادر بالله و القائم بالله بوده وبه فرمان خلیفه به عزل و نصب قضات می

                                                           

 .۵ص  1، ج تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، . 1

 همان . ۲
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 1یاری به قضاوت پرداخت.سبه دست آورده بود، به شغل قضاوت گرایید و در شهرهای ب

ههم  این کتاب در بیست فصل نوشته شده که فصل ششم به مسئولیت دادرسی اختصاص دارد و شامل سپردن قضاوت بهه غیهر

یهک شههر، محهدودیت در در مذهب و انعقاد ولایت قضاوت، دامنه مسئولیت قضهات حهوزه قضهاوت قاضهیان، وجهود دو قاضهی

های قاضیان میباشد. دیهدگاه مهاوردی الگهویی اصهلی بهرای یک مورد خاص، درخواست تصدی مقام قضاوت و هدیهرسیدگی به

بطهه را اب تنظهیماصلی ترین دلیل ماوردی برای نگارش این کتالعلوم را نوشت.  نویسندگان بعدی از جمله غزالی شده که احیاء

آل  و حقهوق سهلاطین عباسهی بهین منهافع و حقهوق خلفهای خلافهت عباسهی ت بهود. زیراکهه در زمهاننهاد خلافت و سهلطن

 آمده بود. بر همین مبنا ماوردی باتدوین حقوق سیاسی در کتهاب الاحکهام السهلطانیه بهه تقویهت نههاد خلافهتتضادپیش بویه

 .وی ارتباط نزدیکی باخلافت عباسی داشت پرداخت.

 عباسی دوم.قاضیان عصر 4

ختلهف بهه و زمهان ههای ممکان هها داشتند و در در حکومت شیعیان نفوذ کامل با وجود سخت گیری ها در دوره دوم عباسی، 

 توان نام برد: قاضیان شیعه در عصر دوم عباسی به نحوزیر میاز پرداختند. قضاوت می

 

 سلامة بن حسین موصلی .4-1

باشد؛ طبق برخی گزارش ها سیف الدوله از امرای شیعی عباسی میسلامه بن حسین موصلی از قاضیان شیعی در عصر دوم 

سید محسن امین گفته در مورد او اختلاف است  3.هجری او را به منصب قضاوت شهر حلب نصب کرد 300در سال  2حمدانی

یکی دانسته سه نفر رااند  ولی هر یحیی آوردهبرخی او را سلامه بن حسین و برخی دیگر سلامه بن بحر و برخی دیگر سلامه بن

ی مجاهرین آورده و در کتاب مناقبش او را سلامه حنینی دانسته و این ی شعرای شیعهابن شهر آشوب او را در زمره 4.است

 باشند.ی تشیع او میاشعار را به او نسبت داده که نشان دهنده

 بنت النبی رسول الله و ابناها  یا نفس ان تتلقی ظلما فقد ظلمت 

                                                           

 .1۶۰و حکومت در اسلام، ص ، دولتن لمبتون. آ1

کردند.حمدانیان از های شمال عراق و شام فرمانروایی میکه در سرزمین استعرب تبار وای شیعه نام سلسله هـ( ۳۹۴-۲۹۳)حمدانیان. ۲

تیبانی سیف ها پیش در جزیره مستقر شده بودند.آن ها از پشتیبانان ادبیات عرب بودند و به ویژه بخاطر پشمدتبودند که قبیله تغلب 

 .۸۶، صایهای اسلامی، ترجمه فریدون بدرهش(، سلسله 1۳۷1. )ر.ک:کلیفورد ادموند بوسورث)الدوله از متنبی شاعر، نامدار گشتند

 . 1۹۳، ص1، ج اعیان الشیعه ،سید محسن امین. ۳

 . ۲۷۶، ص۷همان، ج . ۴
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 و جبرییل امین الله رباها التی احمد المختار والدها تلک 

  1وکل ریب و صفاها و زکاها الله طهرهامن کل فاحشه 

است اینهان کسهانی هسهتند کهه پیهامبر برگزیهده پهدر شده به دختر پیامبر و فرزندان او شدهای نفس آگاه باش که اگر ظلمی 

 ا را از هر بدی پاک داشته است.آنهاست و جبرییل امین تربیتشان کرده و خداوند آنه

البته مرحوم سید محسن امین ثبت نام او را بنام سلامه حنینی در کتاب مناقب را از اشتباه ناسخان دانسته است که بهه جهای  

 2.اندابن حسین حنینی نوشته

صهاحب کتهاب الطلیعهه مهن  علاوه از سید محسن امین که به تبع ابن شهر آشوب او را از قاضیان شیعه دانسته، محمد سماوی

 3.ی شاعران شیعه آورده استشعرای الشیعه نیز او را شیعه دانسته و در زمره

 احمد بن عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری.4-2

احمد بن عبهدالله بهن مسهلم  4آید.به شمار میاحمد بن عبد الله  فرزند ابن قتیبه معروف است که از مشهورترین مورخان اسلامی

هه(، ساکن بغداد بود و در سال آخر، زندگی قضاوت مصر را بر عهده داشهت و از عالمهان ادب و کتابهت بهود وی مهدت  322)م 

معتمد، مقام  نزدیک همدان از سوی ابوالحسن عبیدالله، وزیر متوکل و« جبل»از بلاد « قرمیسین»از شهرهای « زیادی در دینور

 5قضاوت داشت.

 

                                                           
 .۲۷۶، ص۷سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج . 1

 .1۸، ص ۵علام، ج ، الازرکلی. ۲

 . ۳۷۹ص 1، ج محمد سماوی، الطلیعه.  ۳

هـ در کوفه به دنیـا آمـد و  ۲1۳و از دوست داران خاندان اهل بیت بود که در سال  السلامابن قتیبه از ارادتمندان امیرالمؤمنین علی علیه. ۴

اعتبار و ارزش بالایی برخوردار است. شیخ مفیـد و دیرـران در هـ در اثر سکته در بغداد وفات کرد. ابن قتیبه نزد علمای شیعه از  ۲۷۶در 

. وی دل بستری فراوانی به امیرمؤمنان و خاندان مطهر او داشت و بخصـوص در اندآثار خود روایات و گزارشهای بسیاری از او نقل کرده

لب مورخّان سنی در انتساب آن به ابن قتیبه تردیـد کتاب الامامة والسیاسة، این دل بستری را به وضوح بیان داشته است. به همین دلیل غا

هـ(، جانب احتیاط را از دست نداد و قتل دل خراش  ۲۴۷ -۲۳۲. اما با این حال وی در فضای خفقان دوران متوکل عباسی )حک اندکرده

تی بود. وی در این کتاب خشم هـ( به دست متوکل، به جرم اظهار علاقه به فرزندان حضرت علی ع برای او درس عبر ۲۴۴ابن سکیت )م

حضرت علی و فاطمه او را از دیدگاه انصار، که بر اثر تهدید عمر با ابوبکر بیعت کردند شرح میدهد و پاسخ انصار را که از سر پشیمانی، 

فاطمه بـا تحریـک و  از آن دو بزرگوار طلب بخشایش کردند بازگو مینماید به دنبال این ماجرا، ابن قتیبه از هجوم اوباش به خانه حضرت

 .(۳۰-۲۸، صص1اغوای عمر پرده برداشته است. )رک:الامامة والسیاسة،ج
 

  .۲۲۴أبو الحسنی، عالمان شیعه، ص ۵.
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 عمر بن محمد الأزَدی.4-3

هجهری از دنیها رفتهه  328کهه در سهال  1او از جمله شخصیت های شیعی است و طبق نقل زرکلی از قضات به شمار آمده است

 باشد. وحیات او مطابق با عصر دوم عباسی می

 أبو بکر محمد بن عمر معروف به ابن جعابی قاضی موصل  .4-4

باشد. وی درکتابهای رجالی شهیعه می امامی و رجالی هه( محدث 355-284)محمد تمیمی عمر بن ، ابوبکر محمد بن جِعابی ِاِبْن

 جعهابی ابهن. انهد کرده محمهد ثبهت عمر بن 4شیخ طوسی محمد و را عمرو بن پدر وی نام 3ندیم ابن 2مورد مدح قرار گرفته است.

 چهون نزد مشهایخی از حضور وی مطلب ، و اینبوده صیلتح او در قرن سوم در بغداد مشغول 5است.متولد شده بغداد احتمالاً در

 هجهری اطهلاع 330-300در فاصهله  وی . از زنهدگیشهودمی دیگر روشن هه( و برخی 297)م  یعقوببن یوسفابومحمد قاضی

 بسهیار محتمهل 6اسهت. داشته سفری دینور محمد دینوری به بن عبدالله از استماع برای وی ، جز اینکهنیست در دست چندانی

 8اِخشهید حکومهت در دوران جعهابی باشهد. ابهن دوره همهین مربوط بهه 7قضا در آنجا منصب موصل و تصدی سفر او به که است

ههه(  356-333حلهب ) شهیعی ، حهاکمالدولهرا نیز نهزد سهیف مدتی وی 9کرد و با او دیدار نمود مصر به هه( سفری 334-324)

 گهر چهه 11کهرده اسهت. سفر نیز مدیترانه دمشق و منطقه ساحلی شام از جمله دیگر نقاط به بجز حلب جعابی ابن 10گذرانده است.

 را متصهل مصهر وشهام مهذکور بهه همه سهفرهای شاید بتوان دارند، ولی اختلاف با همسفرها کمی این گزارشها در مورد ترتیب

 353-349 ما در مورد سالهای بغداد بازگشته اطلاعات درنهایت به وی هر حال . بههه دانست 333از یا بعدقبلو کمی یکدیگربه

 جها از او اسهتماعدر آن 1بابویهه و ابهن 12مفیهد شهیخ و بهوده بغهداد ههه در 354 - 353در  وی کهه دانیممهی ، ولیاست اند کهه

                                                           

 .۲۹۰ص  1، ج . زرکلی، الاعلام1

 .۳۹۴، صنجاشی، رجال . ۲

 .۲۴۷، ص1ابن ندیم، الفهرست، ج . ۳

 .11۴، ص1طوسی، الفهرست ج . ۴

 .۲۶، ص۳، جیخ بغدادخطیب بغدادی، تار . ۵

 .۲۹، ص۳، جهمان . ۶

 .۳۰، ص۳همان، ج . ۷

، بـه تفـاریب بـر هـ ( ۳۵۸-۳۲۳)هایتبار از فرمانروایان فرغانه بودند که در میان سالای تُرکیا اخشیدیه، سلسله، آل اخشید، اخشیدیان . ۸

 .(۳۶۳، ص1جر.ک:دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛)مصر و شام فرمان راندند

 .۹۲، ص1۶ذهبی، سیر اعلام النبلاء ج . ۹

 .۲۴۷، ص1ابن ندیم، الفهرست، ج . 1۰

 .۳11، ص1مفید، الامالی ج . 11

 .1۰۹، ص1همان، ج  . 1۲
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نهداریم.  آنهها خبهری از تاریخ که است سفر کرده 3رقه و دو بار به 2کوفه بار به یکخود حداقل حیات در طول بیجعا اند. ابنکرده

   4سرانجام وی دربغداد درگذشت.

 جعهابی ابهن 6بغهدادی خطیب گفته به 5است مورد تأیید قرار گرفته نویسان ، بارها توسط رجالبودهامامی جعابی ابن مذهب اینکه

را  ههایشتها کتاب دسهتور داده احتضهار هنگهام او بهه اند کهگفته . برخیاست کرده رجال تألیف ، تاریخ وحدیث در آثار زیادی

 همهها این،به8بهود رفته رقه از بین در از کتابهایش نیز بخشی از آن ، پیش7شد آتش کشیده به از کتاب تلی آن بسوزانند، و در پی

 نیسهت هها در دسهتاز آن حاضر اثهری در حال آثار که از این . برخیاست بوده باقی از مرگش پس تا مدتی از آثار وی قسمتی

 :عبارتند از

  9و نحله. صناعة و مذهب له کانت و من العلوم من و غیره الحدیث روی .تسمیة من1

 بهاقی جعهابی از ابهن پهس سهده یکتا حداقل کتاب این 10نجاشی گزارش بر اساس ، کهو طبقاتهم یثالحد اصحاب .الشیعة من2

 است. بوده

 است.  کرده نقل و از آن داده نسبت وی را به آن 11حجر النبی )ص( ابن ( عن)ابوه هو و ولده حدث . من3

مالا این کتاب را دیده بود، وی متذکرشده بود که ابن جعهاابی حهدیث غهدیر را ابن شهر آشوب احت 12.من روی حدیث غدیر خم4

 13طریق گرد آورده است.125از

                                                                                                                                                                                     

 .۳۸۶ص 1امالی، ابن بابویه، ج . 1

  .۳1۸، ص 1مفید امالی، ج . ۲

 .۲۸، ص۳خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج ۳

  ۲۸۷، ص.۳سمعانی، الانساب، ج ۴.

  .۲۴۷، ص1ندیم،الفهرست، ج  ابن۵.

  ۲۶، ص.۳، تاریخ بغداد، ج خطیب بغدادی۶.

 . ۳۴، ص ۳همان،ج۷.

  ۹۰، ص1۶، سیر اعلام النبلاء، جذهبی.  ۸

  ..۲۸،ص۳خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج .۹

  .1۵1، ص1شیخ طوسی، الفهرست، ج. 1۰

 . 1۰، ص1همان، ج . 11

  .۳۹۵، ص1، جنجاشی، رجال نجاشی. 1۲

  .۲۵، ص۳ابن شهرآشوب، المناقب،ج1۳.
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 ابو محمد حسن بن عبدالرحمن بن خلاد رامهرمزی .4-5

اند. او در نیز گفته خلادیاو را  ، کهایرانی و ادیب ، محدثقاضی هه(، 358) عبدالرحمان بن ، ابومحمد حسن خَلاّدِ رامُهُرْمُزی ِاِبْن

 بهه بها توجهه 3الفاصهل درمقدمهه المُحهدَّث خطیهب عجهاج 2. انهداورا محدث عجم نیز خوانده 1زیسته است. رامهرمز خوزستان می

 4.است ههجری دانسته 265خَلاّد، تولد او را در حدود  ابن شیوخ روزگار زندگانی

 استماع کهرد. برخهی شیبه ابی بن عثمان و محمد بن وادعی ، ابوحصینمحمد حضرمی چوندیگر  و گروهی از پدر خویش وی 

خهلاد را در  ابهن استماع اولین 6. ذهبیاست خلادآمده خود، ابن هایدر کتاب تر آنان، اما ذکر بیشبرده نام 5ذهبی او را از مشایخ

خهلاد  . ابناست کرده حدیث استماع تاریخ تر از اینپیش در بالا ذکر شد، خیلی آنچه به ، اما با توجهاست ههجری دانسته 290

  7شنید و نوشت. حدیث شیراز از محدثان کرد و از گروهی سفر ههجری آهنگ 290از  پیش

و بها او  داشهت عمیهد رابطهه نزدیهک ابهن بها خصوص ؛ بهداشت مراوده و رئیسان و با وزیران 8یافتقضا منصب در خوزستان وی

عمیهد نیهز  ابهن احوال گزارش ضمن 9آورد،ازاشعار او را میخلاد مقداریابن زندگیدر شرح بر آنکه ثعالبی افزون کرد.می مکاتبه

 ها را آوردهمنظومهه از آن و قطعهاتی هیاد کهرددو آن میان منظوم هایو مبادله نامه وی خلاد به ابن هدایای از ارسال تفصیل به

عمیهد  آمیهز ابهن احترام عمید و لحن ابن چون و فاضلی مقام عالی خلاد و شخصیت ابن بین ارتباط نزدیکی وجود چنین 10است

عمیهد، ظهاهراً  رسهاند. ابهند را میخلا ابن والای و مقام ، فضلاست و سروده خلاد نوشته ابن به خطاب که ها و اشعاریدر نامه

را نهزد خهود  و وی خوانهده درد خویش و دیدار او را داروی او را درمان خلاد، همنشینی ابن به ایدر نامه بوده بیمار کههنگامی

 .11است او را ستوده مجلس، او و نوشته خویش منزل عمید به از محضر ابن که ایخلاد نیز در نامه . ابناست کرده دعوت

                                                           

  .۶، ص۹یاقوت حموی، معجم الادباء، ج 1.

  .۴۷، ص۶سمعانی،الانساب، ج 2.

ق(، کتابى است در موضوع درایة الحـدی  ۳۶۰-۲۶۰بین الراوی و الواعی، اثر قاضى حسن بن عبدالرحمن رامهرمزى )المحدث الفاصل 3.

اى است شود، این است که این اثر، اولین مجموعهاست. آنچه باع  اهمیت کتاب مىه شدهکه به زبان عربى و در قرن چهارم هجرى نوشت

  .که در دانش درایه تدوین یافته است

 . 11، ص1عجاج خطیب، مقدمه بر المحدث، ج 4.

  .۹۰۶، ص۳ج،ذهبی،تذکرة الحفاظ 5.

  .۹۰۶، ص۳ج ،ذهبی، تذکره الحفاظ.۶

 . ۴۷، ص۶سمعانی، الانساب، ج 7.

 . ۴۷، ص ۶، جمانه8.

  .۴۲۲، ص۳یتیمة الدهرفی محاسن اهل العصر، جنیشابوری، ثعالبی9.

  1۶۶، ص۳، جهمان10.

 . 1۲-1۰، ص۹، معجم الادباء، جحموی قوتیا11.
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او  رسهید، در تهنیهتمعزالدولهه دیلمی وزارت بهه مهلبهی و چهون داشهت نیز رابطه نزدیک محمد مهلبی بن حسن خلاد با ابن

  1.است او را ستوده نثر و نظم خلاد نگاشته ابن در پاسخ که ایدر نامه . مهلبینوشت اشعاری

 3سهید محسهن امهین2گفت. فنا خسرو را مدح عضدالدوله بود و ابوشجاع محمد تنوخی بن علی ابوالقاسم قاضی انخلاد از اقر ابن

شهمارد. تحریهر تشیع اومی را از قرائن عضدالدوله و مدح عمید و مهلّبی خلاد با ابن ابن الریحانتین و ارتباط نزدیک کتاب تألیف

 افزود.  قراین بر این توانرا نیز می 4الفاصل در المحدث السلامعلی علیه بن حسن بن علی از نام ، پسالسلامکلمه علیهم

در رامهرمهز  هجهری360خهلاد تها حهدود  ابهن کهه آورده چنهین فهارس حافظ درتاریخ عبدالعزیز شیرازی محمد بن ابوعبدالله

از  یکیرا کهه ایمرثیهه 7ثعهالبی 6داننهدمی سهال یا حهدود آنهههجری 360او را  رگمه تاریخقدیمی برخی منابع 5است زیستهمی

 ، نقل کرده است.او سروده خلاد در مرگ ابن دوستان

 أحمد بن محمد بن اسحاق دینوری.4-6

تهرانهی در  از اصحاب حدیث و از قضات شیعه در عصهر دوم عباسهی اسهت کهه اقها بهزرگ أحمد بن محمدّ بن إسحاق دینوری

او را قاضی و ازمشایخ صدوق ذکر کرده و سید محسن امهین در اعیهان الشهیعه او را از قضهات شهیعه ذکهر  8عةیأعلام الش طبقات

 9کرده است.

  هارون بن احمد.4-7

از زیسهته اسهت. ایشهان احمد بن هارون از قضات شیعه در عصر دوم عباسی است و در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چههارم می

ههه( 290م)1صاحب قرب الاسهناد و از محمهد بهن حسهن صهفار متهوفی 11و از پسر عبدالله بن جعفر الحمیری 10مشایخ صدوق است

                                                           

 . ۶-1۰، ص۹همان،ج1.

 . ۶، ص۹همان، ج2.

 . 1۳۲، ص۵، جالشیعه سیدمحسن امین، اعیان3.

  .۶۲،ص1، جالفاصل بین راوی و الواعی خلاد رامهرمزی، المُحدّث ابن. 4

 .۴۷، ص۶، الانساب، جسمعانی. 5

 .۲1۲، ص11، جالتواریخ ، عیونابن شاکر کتبی. ۶

  .۴۲۴، ص۳یتیمة الدهرفی محاسن اهل العصر، ج،ثعالبی نیشابوری7.

 . 1۵۶، ص1ج  عة،یطبقات أعلام الشاقا بزرگ تهرانی، 8.

 . ۲۵۹، ص۳یعة، ج سید محسن امین، أعیان الش9.

 . ۲۰۲، ص ۲خویی، معجم الرجال الحدی ، ج 10.

.عبدالله بن جعفرحمیری، عالم و محدث شیعی سده سوم وچهارم هجری،صاحب اثرمشهورقرب الاسـناد و زنـده در دوران امامـت امـام 11

د، در سال های پایانی قرن سوم بـه هادی)ع(وامام حسن عسرری)ع( و همچنین در دوره غیبت صغری.حمیری، از مشایخ و بزرگان قم بو

  .(۲1۹کوفه سفر کرد و محدثان آن شهر از وی احادی  بسیاری شنیدند.)ر.ک: نجاشی، رجال، ص
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روایت نقل کرده است و صدوق نیز از او در امالی و کتاب توحید روایت نقل کرده است در بعضی ازاسانید صهدوق الطهایی آمهده 

برای او صحیح است و سایر القاب چهون ت به نظر مرحوم آقا بزرگ تهرانی لقب فامیآمده اساست و در بعضی دیگر لقب او فامی

یهک شخصهیت اسهت و در القهاب اشهتباه واقهع طایی و آتی از اشتباه نساخ است و ایشان قائل است که احمهد بهن ههارون تنها

     2است.شده

 رفاعی  محمّد بن یزید أبو هشام. 4-8

 کتابی در قرائت دارد.که  وفهههجری ازعالمان به قرآن و حدیث از اهالی ک 484اعی متوفی یزید ابوهشام رفقاضی محمد بن

 هجری منصب قضاوت را در بغداد به عهده گرفت. 242درسال

  4ت.از قضات بوده و در تهذیب الاحکام و اعیان الشیعه نام او جزء روات شیعه به شمار آمده اس 3به تصریح زرکلی در الاعلام

  حسان تنوخی بن بهلول بن إسحاق بن أحمد.4-9

  

و سیره و تاریخ بوده است و بهه تفسهیر و حهدیث نیهز اشهتغال  ابوجعفراحمد بن اسحاق مشهور به قاضی تنوخی از عالمان ادب

 هه در مدینه منصور در بغداد عهده دار قضاوت بهوده 316ههجری تا سال  296داشته است او در شهر انبار متولد شده و از سال 

در ادب قاضهی و در آنجا از دنیا رفته است. او در نحو کتابی به مذهب کوفی ها نوشته و کتابی ناسخ منسوخ و کتهاب نها تمهامی

ولهی عبهدالقادر قرشهی زنهدگی او را در  5ت.داشته است. در کتاب مع موسوعات رجال الشیعه او از جمله رجال شیعه آمهده اسه

. همچنین سهنی بهودن او را یه بعنوان کسی که بر مذهب حنفی بوده بشمار آورده استکتاب الجواهر المضیع فی طبقات الحنف

 6کرده است.تحقیق می کند که او بر اساس مذهب فقه حنفیاین مطلب تایید می

 ابوالقاسم علی بن محمد بن ابی فهم تنوخی .4-10

آمهد و  ایهبه دن هیدر انطاک 278در  .ریحانة الندماء، فقیه، ملقب به بوالقاسم على بن محمد بن ابى الفَهم معروف به تنوخى کبیرا

بصهره و اههواز  یاز منصب قضها مدتیپس از او.دیرسقضاوت (، به منصب هه 334-364لله )حک:  عیمط یعباس فهیاز جانب خل

                                                                                                                                                                                     

.محمد بن حسن صفار قمی، محدث وفقیه و از هم عصران و اصحاب امام حسن عسکری)ع( است. او از موالیان ایرانـی تبارعیسـی بـن 1

ای حدیثی با موضوع فضایل و ویژگـی هـاو دلائـل امامـان شـیعه اسـت، بصائر الدرجات مه مجموعه موسی بن طلحة اشعری بود. کتاب

  .(۳۵۴منسوب به اوست. )ر.ک: نجاشی، رجال،ص

 . ۵۹، ص 1، طبقات أعلام الشیعة، جاقا بزرگ تهرانی2.

  .1۴۴، ص۷، جزرکلی، الاعلام3.

 .۳۲ص  ۵توضیح الاسناد المشکله : ج  ،، تهذیب الاحکامسی؛ شیخ طو۳۰۷، ص۲. سید محسن امین، اعیان الشیعة، ج ۴

 .۴۶۳، ص 1مع موسوعات رجال الشیعة، ج  .سیدعبدالله شرف الدین،۵

 .۵۷ص  1عبد القادر قرشی، جواهر المضیة فی طبقات الحنفیة، ج  ۶.
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 یمُهَلَّبه میداو ن .افتیبغداد، مجدداً بدان منصب دست فهینزد خل یالدوله حمدان فیوساطت سولی با خوزستان کنار گذارده شد 

 1.بودلمییالله و معزالدوله د عیمط ریوز

عبهدالله بهن  دهیعلیهم السلام در رد قصه بیت و اهل یاز او در مدح حضرت عل ایدهیوجود قص لیبه دل از رجالیان شیعه یبرخ 

 5عهیالشه انیهدر اع نیامه محسهنی سیدسهت. ولهآورده ا انیعیرا در زمره ش یو نام 4یشوشترعلامه 3. اندخوانده عهیرا ش او 2مُعتَز

 ه،یهدر باب عهرو  قاف ییهاکتاب یتنوخ که اند بودن او اشاره نموده است. گفته یدیبه ز هیدی، زیعلما درباره ینقل از کتاب به

ر هههجری د 342. وی در سهال الشهدۀ را بهه او نسهبت داده اسهت بعهد کتاب الفرج 7یبرد یابن تغر و 6بوده ث نوشتهیفقه و حد

 8بصره درگذشته است.

  داود تنوخی أبی فهم بن محمد بن علی بن محسن. 4-11

ههجری از قاضیان شیعه است. علاوه بهر قضهاوت ایشهان از عالمهان ادب و  327قاَضی محسن بن علی بن محمد تنوخی متوفی 

درجزیزه ابن عمر و عسگر مکرم به است و در آنجا بزرگ شده و کارهای دیوانی کرده است اوشعر بوده است در بصره متولد شده

های او عبارتند از دیهوان تنهوخی . کتابقضاوت اشتغال داشته است و در نهایت در بغداد ساکن شده و در آنجا از دنیا رفته است

  9و کتاب الفرج بعد الشده.

ستفاده از آن شد و غالبا افهراد اند وزی و سو اای برای کسب در آمد اشخاص، مالدستگاه قضایی پس از عصر دوم عباسی وسیله

شدند و مدیریت نهاد قضایی را بر عهده میگرفتند. به گفتهه نالایقی که صلاحیت برای پذیرش این منصب را نداشتند، قاضی می

هه( نخستین امری که در نظام سیاسی عباسیان به ضعف و سستی گرایید، دیوان قضا بود. زیرا کسانی عههده دار  384تنوخی)م

شهدند؛ تنهوخی نقهل این سهمت منصهوب میشدند که در این حوزه هیچ اطلاعاتی نداشته و تنها به سبب روابط بهقام میاین م

کند که چطور در عصر خلافت المقتدر عباسی مرد قماش فروشی با کمک و سفارش وزیر دربار ابوالحسن بن فرات عهده دار می

                                                           

  .۳۹۳، ص۲ثعالبى، یتیمة الدهر، ج 1.

هـ در بغـداد متولـد  ۲۴۷یک شبانه روز خلافت داشت.کنیه او ابوالعباس بود و در سالکه تنهاعبدالله بن المعتزبالله از خلفای عباسیان بود 2.

 ( .۳۷۷شده بود. وی همچنین ازادیبان وشاعران معروف زمانه خود بود.)ر.ک: عمرفروخ،تاریخ الادب العربی، ص
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 . ۳۶۸ص ۳.ابن خلکان، وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان، ج 8

 . 1۹۷، ص۳. آقا بزرگ تهرانی،مصنفات شیعه، ج 9
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درت خلفاء کاسته شد و نهاد قضایی از تحت نفوذ آنهها خهارج و فرمانهدهان و در عصر دوم عباسی به تدریج از ق 1.شد قضامنصب 

گرفهت و صهورت می کردند و عزل ونصب قضهات بها صهلاحدید وزراء و مشهورت فرمانهدهان نظهامیوزیران نظارت و کنترل می

 . آشفتگی های قضایی در بلاد تحت نظر خلافت عباسیان شدید شد

چنانکه در عصرخلافت المعتضد و المکتفی قاضی القضات از اعتبار و نفوذ قابهل تهوجهی برخهوردار  البته استثنا هم وجود دارد؛ 

حکهام دولهت ههای نیمهه 2.تافهتبود و ابو خازم عبدالحمید قاضی القضات بغداد نفوذ خلیفه مقتدری چهون المعتضهد را بهر نمی

 3.ردندکمستقل هم عصر عباسی نیز قاضی مرکز حکمرانی شان خود انتخاب می

های گوید: بهرای مهتهدی قبههنشست. مسعودی میدر عصر دوم خلافت عباسی خلیفه، گاهی اوقات برای رسیدگی به مظالم می

یعقوبی خلافت مهتهدی 4.پذیرفتعموم و خواص جامعه را می ای مظالم نام داشت، در آنجا مینشست و چهار در ساختند که قبه

 5.داندیکسال میرا کمتر از

شد. معتضد معتقد بود که قضاوت کهردن درمسهجد باعهث بهی یا نائب وی در مساجد بر پا میی مظالم به ریاست خلیفههمحکم

 . اوت کردن در مساجد منع کردشود و به همین خاطر از قضحرمتی به خانه خدا می

ت متقهی و ود در این دوره قضهادر عصر دوم عباسی که دوران ضعف و زوال بود، دستگاه قضایی دستخوش امور سیاسی شده ب 

. دستگاه قضهایی ایهن عصهر بهر کردندپرهیزگار از ترس دخالت خلیفه در امور قضایی از قبول و پذیرش این مصب خودداری می

یکی از طرفین دعوی دارای مذهبی غیر از مذهب آن سرزمین کرد اگراساس مذاهب چهارگانه اهل سنت میان مردم قضاوت می

 . کم کندشد تا بر طبق مذهب طرفین دعوی حیابت انتخاب میبود شخصی به ن

ی برقراری عدالت و احقاق حقوق مردم را در جامعه بر عهده دارد و خلفای عباسی اهمیهت دستگاه قضایی در هر عصری وظیفه

مهاوردی در الاحکهام  کردنهد ؛فراوانی برای این نهاد قائل بودند و گاهی خود شخصا برای رسیدگی به شهکایات مهردم اقهدام می

گوید : مأمور مظالم مهابت و قدرت از قاضیان بیشتر داشت که اهل دعوی را از بیهوده گویی و ستمگران را از غلبه السلطانیه می

توانست از دقت در قرائن، حق را از باطل شناسد و اهل دعوی را وادار کند کهه اخهتلاف خهویش را بهه شد؛ و میجوئی مانع می

  6.کنندسازش ختم 

                                                           

 .۲۳1-۲۳۳صص  1.تنوخی،نشوار المحاظرةو اخبار المذاکرة، ج 1

  .۴1۳ابن عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها،ص 2.

  .۴1۳همان، ص 3.

 . ۵۸۵، ص ۲مسعودی، مروج الذهب، ج 4.

 . ۵۰۶، ص۲یعقوبی، ج یعقوبی، تاریخ5.

 .۵۳، صام السلطانیة، آیین حکمرانی.ماوردی، الاحک6
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گوید مامور مظالم ابهت و قدرتش از قاضیان بیشهتر بهود کهه مهانع از گذارد و میماوردی میان دادرسی قضایی و مظالم فرق می

توانست با توجه به قرائن حهق را از باطهل تمییهز دههد و طهرفین شد و میی طرفین دعوی میبیهوده گویی و ستمگری و غلبه

  1.دعوی را وادار به سازش کند

یک قاضی اختیار تام و مطلق داشت و دیگری محهدود و خهاص بهود ماوردی بین قضاوت عام و خاص فرق گذاشته بنابر نقل وی

ی مراکز دینی و برخورد با مخالفان و تعیین جانشین خویش و فرستادن قاضی عام سرپرستی محجوران و ایتام و مجانین و اداره

ای ی عباسی اهمیت ویهوهعه را برعهده داشت دستگاه قضایی در هر دو دوران برای خلفای نماز جمهای دیگر و اقامهبه سرزمین

داشت با این حال در عصر دوم عباسی با توجه به ضعف دستگاه خلافت اشخاص به علت دخالت ناروای خلفاء در امر دادرسی از 

 2کردند.پذیرش این منصب خودداری می

دستگاه قضایی مقتدر و با صلابت است در عصهر دوم خلافهت عباسهی بهه جامعه اسلامییکی از اجزاء مهم شکوفایی و پیشرفت 

تدریج با روش های غیر معقول و نا موجهی که برای تصرف این منصب بکار برده شد منجهر بهه ضهعف و نهاتوانی نههاد قضها در 

رادی سود جو برای به دست آوردن ایهن که نهاد قضاوت از سلطه خلیفه خارج شد افساختار خلافت گردید؛ برای نمونه هنگامی

، در سهال منصب حاضر به پرداخت مبالغ گزافی شدند و به همین علت مسیر عدالت طلبی این منصب به انحهراف کشهیده شهد

ههجری ابوالعباس بن ابی الشوارب قاضی القضات بغداد شد، مشروط بر اینکه سالیانه دویست هزار دینهار بهه خزانهه واریهز  350

 3کند.

 قضهاهجری متهولی  333محمد بن عبدالملک بن ابی الشوارب محدث قرشی اموی مکنی به ابوالحسن قاضی بغداد وی به سال 

سهالگی  55هههجری در  347ای کارهای ناشایست معزول شد و به سهال گردید و سر انجام به سبب رشوه خواری و ارتکاب پاره

 4.یافتوفات

ی ابن جوزی از قهرن دوم یکی از مناصب مهم حکومتی است وراثتی شد به گفتهت کهدر عصر دوم خلافت عباسی منصب قضاو

یکی پس از دیگری بر این منصب تکیهه تا چهارم از آل ابوالشوارب شانزده تن دادرس و هشت تن قاضی القضات بغداد شدند که

ارب بر منصب قاضی القضاتی سامرا تکیهه هه(حسن بن محمد ابوالشو 256م هه( و مهتدی ) 257زدند. در عصر معتز عباسی )م 

                                                           

 .همان.1

 . همان.2

 .۲۳1، ص۶ابن مسکویه، تجارب الامم، ج . ۳

  .۲۰۰ص ۲خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ج . ۴
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هه( را برای عر  تسلیت و انتصاب علی بهن محمهد  263یحیی خاقان)م هه( عبداله بن 279م زد و پس از وی معتمد عباسی )

حکام دولت های نیمهه مسهتقل ههم عصهر عباسهی نیهز قاضهی مرکهز  1هه( به قاضی القضاتی سامرا به سوی او فرستاد. 283)م 

 2.کردندشان خود انتخاب میحکمرانی 

، دربار خلافت دچار اختلاف و عناد عجیبهی شهد و توطئهه و تبهانی شددر عصر دوم عباسی دستگاه خلافت به سختی اداره می 

، بها وارد ر شدندسرداران مشکل اساسی بود. و به تدریج عناصر ایرانی و عرب در دستگاه خلافت عباسی حذف و ترکان وارد دربا

ن صمیمات انهاتکان به دستگاه خلافت دخالت در امور کشور داری بشدت افزایش پیدا کرد و خلیفه تحت تاثیر تبانی و شدن تر

بهر  یافت و سرداران و وزرای ترک زمام امور را بدست گرفتنهد وقرار گرفت و در تصمیم های مهم به تدریج قدرت خلیفه کاهش

انهد ک در قبهال آن دانستند از دریافهت پهاداش حتیگاه را مقدس و شرعی میاز آنجایی که قضات این جای.خلیفه مسلط شدند

 کردند.خودداری می

 

 نتیجه گیری 

خداوند قران را جهت هدایت بشرنازل کرد.در قرآن، پیامبر اسلام از طرف خداوند به عنوان قاضی و حکم در بهین مهردم جههت 

یامبرص خلفا و حکام در راس نهاد قضهایی نیزقهرار داشهتند. آنهان خهود در از رحلت پاست.بعدامر قضا و دادرسی قرار داده شده

ای را انجهام دهنهد؛ زیهرا نشستند، یا کسانى را به نیابت بر مى گزیدنهد، تها چنهین وظیفههمحاکم قضایی و مظالم به داورى می

)ص( و ابوبکر، مسهلمانان غیهر از  خلافت یک منصب دینى به شمار مى رفت که متصدى آن نایب پیغمبر بود. در روزگار پیامبر

آنها قاضى مستقل نداشتند؛ زیرا قلمرو اسلام محدود بود.پس از سه خلیفه نیز شخصیت عدالتجوى امام على)ع( و توجهه خهاص 

و نظام دادرسى در حکومهت ایشهان از جایگهاه بها اهمیتهى برخهوردار شهود و  قضاایشان به اجراى عدالت، سبب گردید موضوع 

ن به عنوان نماد و الگوى یک حکومت عدالت محور شهره گردد. در روزگار امویان دادرسهى اهمیهت فهراوان یافهت حکومت ایشا

و شهرستان ها به دست استانداران و فرماندهان انجهام مهى گرفهت. بها ایهن همهه در  ولى گزینش و گماردن دادرسان استان ها

منصوب شده بهود، پهس از بهه  ه عمر و عثمان به فرمانروایى شامدمشق خلیفه خود قاضى مى گماشت. معاویه که از سوى خلیف

خلافت رسیدن امام على )ع( و برخورد امام با کسانى که اموال عمومى را تصاحب کرده بودند، خهود را در معهر  خطهر جهدى 

ر حجهاز و عهراق آغهاز را در شام در برابر خلافت امام على )ع( دبا آن حضرت سر با زد و حکومت مستقل عمومی دید و از بیعت

                                                           

  .۳۴۵.ص1۵، جابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم 1.

  .۴1۳، فتوح مصر و اخبارها،ص ابن عبدالحکم 2.
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 کرد. 

نبودند؛ ی جامعهه اسهلامی. عباسیان حکومت طولانی مدتی داشتند و شیعیان بعنوان قشر عالم و فرهیخته بی نصهیب در اداره2

ت اند  ؛ سید محسن امین در جلهد نخسهدر عصر اول عباسی شماری از شیعیان در امور اداری دولت عباسی مشغول به کار بوده

ت مردان عباسى را در شمار شیعیان آورده است که عبارتند از: ابو سهلمه خهلال، نخسهتین وزیهر خلافهى از دولتکتابش تعداد

زیهر ود بن اشعث عباسى که به وزیر آل محمد ملقب بود، ابو بجیر اسدى بصرى، از فرماندهان و امیران بزرگ زمان منصور، محم

ی هزیر مهدى عباسى و طاهر بن حسین خزاعی از جملهوون، یعقوب بن داود، ، على بن یقطین، یکى از وزراى هارهارون الرشید.

 . اندمشغول به قضاوت بودهآنها قضاوت بود. شماری از عالمان شیعه نیز در این زمان به طور رسمی

مطهرود  چند در عصر دوم عباسی حکومت عباسی بیشتر گرایش سنی داشت و معتزله و شهیعه غالبها از دیهدگاه حاکمهان. هر3

یافته و در گوشه و کنار دستگاههای حکومتی نفوذ داشت که به ههیچ وجهه حهذف بودند با این حال جامعه شیعه به حدی عمق

ر آمدند و در علوم مختلف سهرآمد روزگهار بودنهد. در امهآنان میسرنبود، بخصوص که شیعیان قشر فرهیخته جامعه به شمار می

 پرداختند.ختلف به قضاوت میعیان نفوذ کامل داشتند و در جاها و زمان های میک کار حکومتی بود شیقضاوت نیز که

 

 منابع

 قرآن کریم

 لعامـة للتـالیف واالنجوم الزاهرة فی ملـوک مصـر و القـاهرة، الموسسـة المصـریة (.بی تا ) یوسفابن تغری بردی،جمال الدین

 .الترجمة والطباعة و النشر

  .1ط ،، دار الکتب العلمیهالامم و الملوک، بیروت المنتظم فی تاریخ (،1۴1۲)ابن جوزی

  .۳، دارالفکر،طو الواعی الفاصل بین راوی المُحدّث(، 1۴۰۴)خلاد ابن ،رامهرمزی

 .دار الصادر ،، وفیات الاعیان و انباء الزمان)بی تا(، احمد بن محمدابن خلکان

  .مکتبة النهضة المصریة، عیون التواریخ،(1۹۸۰)ابن شاکر کتبی، محمد بن شاکر

 .، دار الاضواء، معالم العلماء)بی تا(ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی

 .مکتبة الثقافةالدینیةفتوح مصر و اخبارها،  ،(1۴1۵)ابن عبدالحکیم

 .، تجارب الامم(1۳۳۲)، احمد بن محمدابن مسکویه



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی

 1402 ی، د 68سال ششم، شماره 
 

177 

 

  .بازرگانی ایران نشر بانک ،الفهرست (،1۳۴۶)ابن ندیم، محمد بن اسحاق

  .1،ط،شیعه شناسیعالمان شیعه (.1۳۸۴رحیم)أبو الحسنی،

 .کتاب الخراج، دارالمعرفة ،(1۳۹۹)یعقوب بن ابراهیمابویوسف،

 .دار إحیاء التراث العربی ،مصنفات شیعه ،(1۴۳۰)آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن

 .س رضویآستان قد، عةیطبقات أعلام الش (1۳۷۲)آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن

  بی جا.، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة،)بی تا(تنوخی

 .دار الکتب العلمیة ، (1۴۲۰د)عبدالملک بن محم ،یثعالب

  .، تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیة(1۴1۷)خطیب بغدادی، احمدبن علی

 .نا[ ی]ب ،معجم رجال الحدی  و تفصیل طبقات الرواة، (1۳۷۲)خوئی، ابوالقاسم

 .، موسسه الرسالة، سیر اعلام النبلاء(1۴1۳)س الدین محمدذهبی، شم

 .دار الکتب العلمیة ،تذکرة الحفاظ .(1۴۲۸)ذهبی، محمد بن احمد

ین، دارالعلـم اعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربین و المستشـرق (.1۹۸۹)زرکلی، خیر الدین

 .للملایین

  .تصحیح عبدالله عمر بارودی،دارالفکر ،الانساب (.1۴1۹)سمعانی، عبدالکریم

 ،بی نا.عیان الشیعة، ا (1۳۶۷)سید محسن، امین

 .الارشادمع موسوعات رجال الشیعة (.1۴11)الدین، عبداللهشرف

 .مجالس المومنین، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهارم(. 1۳۷۷)شوشتری، قاضی نور الله

 .المحقب الطباطبائیالفهرست، مکتبة  (.1۴۲۰)شیخ طوسی

 . 1، طذوی القربی (.1۴۳۷)، الامالیطوسی، محمد بن حسن

 .تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامی (.1۳۶۵)طوسی، محمد بن حسن

 .میر محمد کتب خانه ، جواهر المضیة فی طبقات الحنفیة،)بی تا(عبد القادر، قرشی
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 .آغاز تا فروپاشی عباسیان،نشر کتاب پارسهتحول مبانی مشروعیت خلافت: از (.1۳۹۸)قادری، حاتم

 .، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیدولت و حکومت در اسلام (.1۳۷۴). اس. کیلمبتون، آن

 .، احکام السلطانیة و ولایات الدینیة، مکتبه دار ابن قتیبة(1۴۰۹)ماوردی، علی بن محمد

 .ر المورخ العربیدا، عهیمن شعراء الش عةیالطل (.1۴۲۲)محمد،سماوی

 .، دار الهجره، مروج الذهب و معادن الجوهر(1۴۰۹)مسعودی، علی بن حسین

 .، اسلامی، رجال النجاشی(1۴۰۷)نجاشی، احمد بن علی

 .،نظام الخراج من خلال کتاب الخراج(1۹۸1)الهادی، درقاش

  .1ط، معجم البلدان، دار احیاء التراث العربی (.1۴1۷ابوعبدالله)یاقوت حموی،

 .فرهنرییعقوبی، نشر علمی، تاریخ(1۳۸۲)یعقوبی، ابن واضح


